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 نخیابو -شب -خارجی -اول ؛صدای پرستو
  

 ،ری از برخورد با ماشینی در حال حرکت، و جیغ دختصادفصدای یک ت]

 بیمارستان، "عمل اتاق"و چند لحظه بعد  ،در خیابان اشین اورژانسم صدای

 ،آورد به صحنه می دنکارابر با  بزرگی به دهان، پرستو را ی با روپوش سفید و ماسکِمرد

 ،پرستو لباسِ سبز اتاق عمل به تن دارد

 ،می دهد واک برای ودستور ش عمل صدای دکتر اتاق

 هوش است. و بیبی هیچ حرکتی خوابیده  دنکاراپرستو روی بر ،بعدچند لحظه 

 کند،  می و پریشان نگاه ایستاده ابراهیم ،صحنه دیگرِدر سمت 

 شود، پوشد و آماده پرواز می هایِ سبزِ پرواز کنارش رویِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ زمین پهن شده، آنها را می لباس

 [ی برای پرواز از آسمانِ صحنه در نقاط مختلف آویزان است.های تاب

 

 روز-اولین ملاقات -خارجی -مدو؛ صدای پرستو 

 

 شود، عمل بلند می ]پرستو از روی تختِ اتاق

 کشد،  ها را می سیاه کفِ صحنه و رویِ زمین نقشه منطقه و دوردست با گچِ تخته

 [روند یراه مروی خطوطی که کف صحنه کشیده شده ، هر دو

 

 عروس اومده بودم. کاش با لباس   پرستو

 .وردیآ یبا خودت م   ابراهیم 

 یه ماشین زیرش بگیره. ممکنهدونه  آدم وقتی از خونه بیرون میاد که نمی   پرستو

 خیلی وقتِ پیش. یادش بخیر. منم اینطوری از خونه بیرون اومدم.   ابراهیم

 پیر شدم نه؟   پرستو

رو  تو پیرر نشردی، پوسرت کره چیرزی      همونه که بود، پس چیزی عوض نشده،ت  ه، نگانه   ابراهیم

، پوستِ دستم مثلِ پوستِ الانِ کردم می گریو کار ده، مثِ اونوقتا که خونه بودم نشون نمی

رو هروا   پوشرم. دسرتم   دسرتکش مری  ا حالا فرق کرده خب، خلبان شردم،  ام صورتِ تو بود.

 بینه که چروک برداره. نمی

رو هرم رد کرردم    من پیر شدم، چندماهه که چهرل  خوشیِ من حرف نزن ابراهیم! واسه دل   پرستو

  خوب جوون موندیو همونی هستی که بودی.اما شما ماشاالله  رفته پِی کارشِ.
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 و زمان واست اونی نیست که قبلا بود.  مکان دیگه. اینجا اینطوریِ   ابراهیم

 ب ندادی؟چرا به این همه نامه و قصه جوا    پرستو

 دادم؟ چطوری جواب می   ابراهیم

 .مثلاً با نشونی، میومدی به خوابم    پرستو

 اومدم.   ابراهیم

ام کرن ول   گفتم تو نوشتن کمک آره، ولی فقط چند سالِ اول. بعدش کم بود، هر وقتم می    پرستو

 نوشتم. میخاطرِ تو  رو به  ها نامه ها و فیلم من اون قصه رفتی. کردی می می

هاشو گرفتری. عکسرت خرورد ترو      تو هرچی نوشتی به خاطرِ نوشتنِ خودت نوشتی. جایزه   ابراهیم

هرات   پرسی با خیلری از نوشرته   ات ژست گرفتی. اگه از من می چهارتا مجله و واسه نوشتن

 مشکل دارم همسرجان.

 هارو بهم بزنی؟  حالا اومدی اینجا که این حرفپرستو   

 بینی؟ تصادف کردی، مگه نمی تو اومدی اینجا. .من نرفتم جایی   ابراهیم

 کنن با بدنِ من؟ کار می این چندنفر دارن چی  پرستو 

 

 کنند.[ شوند و شروع به پرواز می ها می ]سوارِ تاب

 

 شی. وارد اروپا میبری فکر کنم  پیش  این طرفم تا افق که ،این طرف آفریقاست مهیابرا

 شه نشونم بدی؟ می ؟طرفه کدوم از لهستان لهستان،   پرستو 

 ؟ قشنگِ نه گن مدیترانه، کن، بهش می هگارو ناینجا  همین طرفاست.   مهیابرا

  ...!فکرشم نمی کردم    پرستو

 چی؟ که   مهیابرا

  .باشه اینجوری که    پرستو

 ؟جوری چه   مهیابرا

   کره دارم اینجرا    بروده م تا حرالا هییری شربیه بره اینرا ن      سَبُک، بدون مثال... تویِ زندگی    پرستو

 کردیم ابراهیم. و باهم زندگی می تویِ خونه بودیتو . حتی زمانی که بینم می

      کرردم،   نوشتی مرن اینجاهرا زنردگی مری     هایی که می کن پرستو. تویِ این سال خوب نگاه   ابراهیم

 خوای برم به چپ؟   می

 برو به چپ.   پرستو
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   واز. برشون دار...کلاه و عینک و دستکشِ پر  مهیابرا

  ی تو مجهزه. چقدر این ابوطیاره    پرستو

 از یه خلبانِ ویتنامی گرفتمش. اون تویِ جنگ ویتنام کشته شده بود.   مهیابرا

 کجا دیدیش؟    پرستو

 کلاهتو بکن سرت. دم. رسیم، بهت نشون می می   مهیابرا

 باشه. ..کلاه.     پرستو

  یراره سرقف  طتوی راه، بادای خیلی تند، بدیش به اینه که ایرن ابو  اد،اینجا همیشه باد می   مهیابرا

 زده. خشکی صورتم ی همه زیرِ چشمام، مجبوریم این بادای سختو تحمل کنیم.. نداره

 با کلاه و عینک و دستکش پرواز. یه ابراهیم ،ابراهیم    پرستو

 ؟بینی دیگه چی می   مهیابرا

 کنه. رواز میپ هوا توی قدیمی ی یارهبوطا یه با داره خلبان،که یه   پرستو

 بینی؟ یه سال اومدی با یه کاروان که این مناطق رو ببینی. حالا بهتر نمی  ابراهیم

  تره. انگار واقعیالان هیچ چیز شبیه اونموقع نیست.   پرستو

دی، برو کجای این قصه ایستا ،کاری کجای تا نزدیکِ من اومدی، اما نتونستیم همو ببینیم.  ابراهیم

 بینی؟ این دستکش ها رو میکنار، 

 بینم. می    پرستو

فهمیدیم. باورت  زبونِ همو می با معرفتی بود. آدمِ عجب  ،ویتنامی گرفتم از یه خلبانِ   ابراهیم

 شه؟ می

 خلبان ویتنامی؟ کجا دیدیش؟    پرستو

 اونجا. اشتباهی نشسته بود گم کرده بود، هشورا روی پشت بوم خونمون،   ابراهیم

 ؟ریم می درست داریم مطمئنی .تر نیست بشینیمبه    پرستو

 و برگشتم.این راهو اومدم تنهایی  تا حالا ، چند بار آره بابا    مهیابرا

 .دیگهبشینیم یه جایی پس      پرستو

 .بینمش دارم می جای فرودمون اونجاست...، یه کم جلوتر .الان نه    مهیابرا

 .بشینیم ...خوره می هم به حالم داره     پرستو

 

 [دهد. می به پرواز ادامه ،ابراهیم]
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 یه کمه دیگه تحمل کن.    ابراهیم

 حالم خوب نیست.     پرستو

بشینی  نتونیشی و بعداز چند ساعت فرودگاه بلندتوی اگه از هییوقت فکر کردی تا حالا    مهیابرا

 ؟چی کار باید بکنی ،قرارگاه ی باندِتو

 ا.رو پیدا کن فرود بی یه جایی هیمابرا    پرستو

 .ندگی میون زمین و آسمون عادت کنی... باید به زست ساده خیلی خب   مهیابرا

 

  برد. آنور می باد آنها را به این ور و بدنشان در هوا متلاطم می شود،]

 [زند. گیرد از پرواز و عُق می سرگیجه می .جلو دهانش را می گیردپرستو

 

اگره الان اینجرا نبرودی مرن      ...بره همرین سرادگی    شه هییوقرت فررود نیومرد،    می ،اصلا   ابراهیم

، پرواز کرنم و از پرروازم لر ت    وبالای جَ تونستم حتی می تونستم این کار رو انجام بدم، می

 ببرم.

 .[آورد ، و برای آنها اَدا و شکلک در میکند بیند، شوخی می ی پایین جو را میآدم ها]

 

آهای یکی بیاد ما رو ببینه که داریم همو بین که دارم اینا رو می بینم ، اینا رو ببین ! منو ب

من شما رو می بینم اما شما پس ،من شما رو می بینم اما شما منو نمی بینید ، می بینیم ،

 من رو نمی بینید...

  ...اضطراری فرود برای آماده   مهیابرا

 

 

 فرود  - ابراهیم ی خونه -داخلی -ومس؛ صدای پرستو

 

 آیند.[ ی ابراهیم فرود می ها روی نقشه و ترسیمِ خانه ]با تاب

 

آدمرا   شرلوهه، داره برارون میراد،    اینجا یه شرهرِ  دم،ت میرقو ور اشکم خورم، می ام رو ضبغ   ابراهیم

، اَااََااََاَ و برا خوردن بارون براز کرردن،  ر سرشونو کردن هوا و دهنشون ،خیابونوسط  ایستادن

 گیرم. ن بارون بالا میدهنمو واسه خورد

 تون داره بارون میاد. روی سقفِ خونه   پرستو
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         ترونی دهنترو انردازه عررض      مری ، بارونم میاد بعدش که باش مطمئن میاد، باد داره وقتی   ابراهیم

ی  یه دریاچه دهنت پر از آب بشه.بخوری که  انقدر بارون کنی و بارون بخوری.هات باز شونه

ی دهرنش شرنا    که توی دریاچره ، تا حالا کسی رو دیدی کنیدرست  تتوی دهنکوچیک 

 شه؟ ی کوچیکِ دهنش هرق رو دیدی که تو دریاچه کسیتا حالا کنه؟ 

 .کنم می باز دهنمو     پرستو

 .کنم می باز دهنمو    ابراهیم

 .کنم می باز دهنمو     پرستو

 .بلند    ابراهیم

 .کنم می باز دهنمو     پرستو

 .بلندتر    ابراهیم

 .کنم می باز دهنمو     پرستو

 .کنم می باز دهنمو    ابراهیم

 آآآآآآآآآآآ....     پرستو

 آآآآآآآآآ....    ابراهیم

  ،دوند باران میخیالی  های یم روی خطوطِ نقشه به دنبال قطرهپرستو و ابراه]

 .[را بخورندها  قطرهتا  به بالا، هایی باز و رو با دهان

 

   می بینری،   رو تو آسمون هر کس و ناکسی پری، اینور و اونور می ایُِِ عجیبیِ این احوال...ج  ابراهیم 

 ،هاشررون کرراری باهررات نرردارن ی موسرریلینی. بع رری ی لرره شررده کلرره از هیتلررر بگیررر تررا 

البتره،   هاشون هم دنبالت میان، مسئله اینه که یه جوری باید همشونو قال بر اری...  بع ی

 تعقیب و گریزا یه راهی واسه خودش پیدا می کنه...هر کسی بعد از این 

وقتی دور و بررم خلروت    ،ای یه بار من یکی که، به عنوان یه خلبان قدیمی و با تجربه هفته

البته مهم اینه کره تروی ایرن     زنم، می "داد"ی این پشت بومو پنج دقیقه  میام رو لبه شه،

 خوای امتحان کنی؟ می .شی.. پنج دقیقه به هییی فکر نکنی تا بتونی تخلیه

 

 

 [.کند نگاه میبه ابراهیم جب با تع پرستو] 
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 ااََااََااََااََ...زنی  داد میکنی و  تو باز میدهن ...اینجوری   ابراهیم

 ...اَااََاَ .کنم امتحان بازم خوام می، خوبه چقدر ...ااََااََااََاَ    پرستو

 .کردم نمی کارو این بودم تو جای اگه   ابراهیم

 چرا؟    پرستو

ونی د و خودت خوب می .بمونم اینجا بگی، خوای می دوباره بیاد،اونوقت خوشت اگه چون   ابراهیم

 تونی اینجا بمونی... که نمی

 ندیدم. ی این نقشه رو دیگه جاهای هنوز که من    پرستو

اب کنی انتخبیشتر نمی تونی  رو جای دیگه ، چنده هر حال سوختمون برای پرواز کمهب   ابراهیم

 بعدش باید برگردی. که بگردیم.

 می خوام بدونم کجا اون اتفاق برات افتاد.    پرستو

  ،های ظهرر برود   دقیقا همونجا... نزدیک ؟بینی اونجا رو می. تونم نشونت بدم روی  نقشه می  مهیابرا

می تونستم  فقط م اونجا  نبود، به خاطرِ اون گرد و هبار صورتم سیاه شده بود، یه دونه آینه

 ام. عجیب بود ، ولی یادم نمی اومد چه شکلی ،ام ببینم خودمو توی فلز اسلحه

 

 

کری دو مراه گشرتن رسریده برودم      من بعداز ی همینجا بود که می گی،. یادم اومد ،آره،آره    پرستو

 دنبالت می گشتم.اونجا ،باید بهت بگم که چه جوری پاشو ،پاشو ،بریم  ،اونجا

 .ریمب پاشو  ابراهیم

  ،کند یاره را روشن میطابو ابراهیم]

  رسند، می )خوزستان ( روند تا به جنوب نقشه های بلند و آهسته روی نقشه راه می با قدمابراهیم و پرستو 

 .[رسد د به گوش میکن می پیرمرد و طبلی که همراهیخش کنان یک  صدای آواز خش
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 پیش دو ماهِ -ی نظامی منطقه – روز –خارجی  -چهار؛ صدای پرستو

 

 [به دنبال افراد خیالی]

 

ترونم   دن گفرتن اینجرا مری   ، آدرس داگرردم  دنبال ابراهیم اف لی مری  ،سلام آقای محترم    پرستو

  ؟درست اومدم  ،پیداش کنم

 

 کند.[ ]ابراهیم همان پیرمرد خیالی را بازی می

 

، دیروز که همین جرا برود   ، تاا بهت بگمخواد بپرسی، بی ، از اون نمییادمه خانوم جون من   مهیابرا

 گی دیگه؟ آقا ابرام خودمونو می

 .گن ابرام  ، دوستای جنگش بهش میابراهیم،...خودشه    پرستو

 .دگی، حالا یادم اوم و میمرام با ابرام.... آهان  مهیابرا

 کجاست؟   پرستو

 اطراف. همین  مهیابرا

 کنی؟ صداش تونی نمی  پرستو

ن یه موقعی تروی محلره   ، مداد بزنممن بلدم  زنم، ، داد میای... نه این که دادنزنمااگه بخو ابراهیم

رفت ترو   کوچه می، صدِام از این رفت از این سر تا اون سر دام میخوندم ، صِ مون اذون می

ای که  به محله ،ی دیگه رسید به یه محله شد می سوار اتوبوس میخیابون ، از توی خیابون 

 ؟ بله ...چی فکر کردی خانوم ،بیه شما بودناش شه ی آدم همه

 ، حالا صداش کن.باشه قبول   پرستو

 گم. می خیله خب، م هیابرا

 .دیگه بگو   پرستو

 ...مهیابرا  مهیابرا

 .بلندتر   پرستو

  ..مهیابرا   مهیابرا

 .این از بلندتر نه   پرستو

 ...مهیابرا   مهیابرا
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 .شنوه، خیلی بلندتر ، اینجوری صداتو نمیب نیستوخ   پرستو

  ...مهیابرا چطوره؟ اینجوری  مهیابرا

 .نیستخوب  ناصل   پرستو

 شما، ها؟ می گی  یه موقع خواننده اپرا بودما ، چی  مهیابرا

ته خوای این لَ ، میاومدم فقط ببینمت .پاشو بیا آی آقا ابرام .خودم گم خودم می ،ولش کن   پرستو

 .سیمتا بهتر بشنارو از سرم بردارم 

 زشته! .وایسادهاینجا دور تا دورت کلی آدم  ،، آروم باشخانوم نکن  مهیابرا

 .وایساده که وایساده   پرستو

 .کرد کاری هر جلوشون شه نمی  مهیابرا

  ؟کجاییم هیابرا  ...بابا برو   پرستو

 ...نگفتیا ننگی  ...احرف درمیارن وناین آدما برات  مهیابرا

 ؟چرا قایم شدی   پرستو

 گردد.[ ]ابراهیم به حالت عادی برمی

  

 .سلام  مهیابرا

 هستی؟ گوری کدوم معلومه  پرستو

 ؟خوای نشونت بدم ... میشیش متر از اینجا بالاترهپنج  ورا، و دور همین  مهیابرا

 بدی؟ نشونم رو چی   پرستو

 طرفه.، راه اصلیش از این از این طرف باید بریم ،بیا... دیگه گورمو  مهیابرا

  .خوام ببینم ، نمیدستمو کن ول   رستوپ

 .از این طرف باید بریم ،داره هم فرعی راه یه بیا، گشتی؟ نمی دنبالش مگه  مهیابرا

 .تا پیدات کردم  رسید لبم به جونم یاد، نمی بالا نفسم   پرستو

 .که بیای اینجا ، مگه من دعوتت کردمخودت خواستی مهیابرا 
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 در هوا – روز –جی خار- مپنج ؛صدای پرستو

 

 [.کنند روی نقشه حرکت می]

 

 

 ،وقتی از اینجا میری آویزونه، ردنبند افتخار که تو سینه ی تو، یه گیه گردنبندم مثلِ! من  مهیابرا

گی ،واسه ی جن یه هدیه ت  نه واسه نه محل یه سوهاتی هستی، واسه خونوادت و اهالی

 بابات یه بغض همیشگی.

 .کن به حرفم گوش   پرستو

 .خوام نمی  مهیبراا

 .م نکن عصبانی   پرستو

 .کنم نمی  مهیابرا

  .قبول کنپس    پرستو

 ؟ رو چی  مهیابرا

  .پیشنهادمو  پرستو 

 ؟ پیشنهاد کدوم  مهیابرا

 .گفتم بهت الان که همونی   پرستو

 .نه  مهیابرا

  ؟نه   پرستو

 .کنم ولی این نه هر کاری بگی می  مهیابرا

 ؟بول نمی کنی پس ق   پرستو

 می خوای برات دلیل بیارم ؟  مهیابرا

 نه.   پرستو

 .دیگه  وقتِ یه واسه ب ار  مهیابرا

  .نه   پرستو

  .بردگردونم و کنم پرواز تونم نمی دیگه ن اری اگه  مهیابرا

 .گردم دیگه بر نمیمن    پرستو

 .گردی  کنی و بر می شما حرف منو گوش می  مهیابرا
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من دستم به ابرها می رسه ،ببین...!من می تونم ابر  ببین...! ،بالاتریم زار پا از زمینما سه ه   پرستو

ترر   دریایی که دارن کوچ می کنن ،از ما پایین ببین...!اون مرهای)تکه ای ابر می خرورد( بخورم

 آره کمه....یعنی ما فاصله مون با فرشته ها کمه...این یعنی چی ؟پرواز می کنن.

ترونی   مری  ،خوای بگی چون اسرمت پرسرتو ه   می ،یی دیگه ادامه بد ه چند لحظهاگ نحتم ابراهیم

 ،نه عزیزم .یا از تابستون پرواز کنی و برسی به پاییز ،از زمستون برسی به بهار پرواز کنی و

 رو بده. جواب این مریض مگه نه آقای دکتر؟... شما الان روی تخت اتاق عمل خوابیدی

مرهرای   .اینجا آسرمونه پس  ،نم ابرهارو بخورمتو می ،پس واقعیت داری، بینم تو رو می من    پرستو

 ها نزدیکم. بینم پس به فرشته رو می دریایی

 

 افتد. ی کشیده شده می ، و رویِ نقشهدهد لحظه ای تعادلش را از دست میپرستو برای ]

 [رود. ابراهیم به دنبال او پایین می

 

 پاشو. و.مواظبِ زیرِ پاهات باش پرست   ابراهیم

چرایی   ! آهای فرشته ها راه برم،تونم  حتی می ؟بینی می !فرشته هاهای آ، خودت خواستی   پرستو

 رو شروع کنیم. یه مراسمی خوایم می ،میوه بیارید رید،بیا

یره کرم    ردید! اگه مَ...های فرشته هارید، آیه کم خوشبختی بیا ...!ی فرشته هاآ. زشته نکن  مهیابرا

 کم معرفت داشته باشید. یه ...!شته هافر آخه ارید،کمتر بدبختی بی

 .م تکونم بدنهیابران ارین از کنار جون مادرتون، !فرشته خانوما !هاآقا فرشته    پرستو

 

 رود.[ به سمتِ یک فرشته خیالی می]

 

دسرت از کرار   شه چند لحظره   تون شدم، اگه میمزاحمو سروقت  موقع، شرمنده به سلام   مهیابرا

ترونم بگرم؟ خیلری     دست از کار کشیدید؟ حالا مری  ،نیمزما بتونیم حرفمون رو ب بکشید تا

 کره   که ما یه چند وقتیره م پنهون نمونه ه راستش از ما که پنهون نیست از شما ممنون...

هرر روز  این خرانم    ...اما این خانم ،کنیم زندگی میهامون  رزم اینجا با هم ...داریم با آرامش

  .کنه مون می و دیوونهره رو اعصاب ما  می

خروام   گفت می ،اما وقتی موقع عملش شد .که ببینمشمن رفتم توی بیمارستان ملاقاتش 

بیا برریم برا    ،گفتم باشه ،اما بعدش اصرار کرد ،کنه فکر کردم داره شوخی می ...باهات بیام

ی  یراره طوه اببا ی ...بیمارستان تو ،تختت برگردی رویاما به شرطی که  هم یه دوری بزنیم.
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 امرا حرالا   ،چند جا رو با هم دیردیم  کنه خیلی سخت وزنِ دو نفر رو تحمل میقدیمی که 

  گردم. من بر نمیگه  می، هش خوش گ شتهانگاری ب

وقتی باد با سرعت چند صرد کیلرومتر در    ...فرشته ها...! خب معلومه به من خوش گ شته  پرستو

مثرلِ یره خلبران واقعری     شرکنی و   و مری و تو وسط اون هوا ر ،تساعت می خوره به صورت

خرواد برگرردی    معلومه که دیگه دلت نمی ،ری کنی و جلو می ما رو عوض میی هواپی دنده

کرارش   ،اینه که کاپیتانِ پررواز ی اینا مهمتر  ... از همهعمل تاقِزیرِ نورهای مستقیم و تندِ ا

مطمئنری   ،برری ت بل  تمی تونی از پرواز ،شینی وقتی که پشتِ سرش می ،بلدهخوب رو 

از همه مهمتر اینره کره ایرن     باز ...کنه پرستو بودنت واقعیت پیدا میو کنی  که سقوط نمی

صادف کررده و  ت ،وقتی داشته میومده دنبالش بگرده همون کسیه که کمک خلبان ،خلبان

و بعدش اتاقِ عمل... معرفت داشته باش بهشرون  . بردنش بیمارستان ،با یه ماشین اورژانس

 ن اینجا بمونم.بگو م

  ...رهمن دارم می گم نَ؟ نه شه ،زبون آدم سرت نمیعجب گیری کردیما   مهیابرا

گی که سوختمون کمه و بایرد   مگه نمی ؟کنی چرا وقت تلف میب بِدوش دیگه بدوش ، خُِ   پرستو

 عجله کنیم.

خروام   ن نمری مر  .بیمارسرتان  یبرگررد تو باید عجله کنیم و  ...کمه مسوختمونوقت و  بله... م هیابرا

 کنم میون زمین و آسمونو برم. ولت مجبورم شم که 

  ..حتی اگه اصلا سوخت نداشته باشیم..کن که ما می تونیم با هم زندگی کنیمباور  پرستو

 .... تو وقت داری که برگردیههای عمل تازه نیمه! پرستو  مهیابرا

موم پرواز کنیم که سوختمون تبیا انقدر  ، اصلاکنیم و جاهای دیگه رو هم ببینیم بیا پرواز   پرستو

 ؟نظرت چیه .شه و من دیگه نتونم برگردم

 نظرم همون چیزیه که گفتم.  ابراهیم

نشونت بدم مویی که  موهامو بیارم بیرون نشونت بدم، ، بزن کهیه داد از سر مردونگیت بزن  پرستو

 .ولش کنی به امون خدا چه ریختی میشه

 مگه نمی بینی چه بادی میاد.، کن سرتاون روسری رو ب  مهیابرا

  .همین جاستخوام زندگی کنم  ای که می ، اون گوشهتونی دستور بدی فکر نکن می    پرستو

  .اما واسه من نیست ،ه خب، اون گوشه واسه تو اینجاستخیل  مهیابرا

پشت  روزا ،لباسم نوشتمجاهای خالی  فقط رو ، بگم خواستم می چیهر توی این مدت ،  پرستو

 کردم تو هم احساسِ فکر می ،ی خالی لباست برای نوشتن کم میادگ ره جاها سر هم می
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چه فرقی  (مهی)به جای ابرامی گیرهره یه جوری یه جایی این عروسی سرکه بالاخ.منو داری

 .مرزی یه روستا  خط ، یا تویتوی یه باغ وسط یه شهر بزرگ باشهکنه که عروسیمون  می

 رفو نزدم.من این ح  مهیابرا

 

 بیمارستان – ظهر از بعد –داخلی  - شمش ؛صدای پرستو

 

 خوابد.[ عمل می گردد و دوباره روی تختِ اتاق ]پرستو برمی

 

 اومدی ملاقاتی؟   پرستو

نه، حالا که وقتِ ملاقاتی نیست. تو هنوز نیومدی توی بخش. دارم از پشتِ شیشه   ابراهیم

 کنم. عمل نگاهِت می اتاق

  .گن دروغ میآدما حتی توی خوابم به هم ! وههدر   وپرست

 .تونم  ، نمیاختیارم دست خودم نیست  مهیابرا

 سرتو بخارون.   پرستو

 واسه چی؟  ابراهیم

 بخارون.   پرستو

 خاروندم. خب...  ابراهیم

 بیشتر بخارون.   پرستو

 خوبه؟ اینم بیشتر،  ابراهیم

 ؟گی شاخ در نیاوردی اینقدر دروغ می   پرستو

 تا امروز که نه ،از این به بعد شاید.  ابراهیم

 ،فروشری ی سیگار ی شبونه کنار اون دکه توی خوابم، اومدی شب قبل از تصادف تو خودت   پرستو

  تونم بیام ببینمت. می گفتی پشت خونمون،

 .یتونی منو ببین میتو هم  ،به تو بگم بیا و منو ببیندستمو بو نکرده بودم که اگه  کفِ  مهیابرا

 

 رود.[ ]پرستو به سمت مادر خیالی می
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یره برار    ای  ببینم!خودت گفتی می ترونم هفتره   ابراهیم رون تو رو خدا ب ار برم مامان جو   پرستو

از  ، امرروز بعرد   منره  ی  ، معشوقهبینی و که  اینجا میقایی راین آ ،سلام( به برالا  )ببینمش 

قرا دومرادی   آونجا یه لباس شیک ا،مش شهر خودمونببر ش کردم،می خوامکلی وقت پیدا

و انجام ترسه این کار قا خودش میآ ...اما میدونی ،هاش زندگی کنمباعمرخرآتنش کنم و تا 

 .نباید بترسی اما عروس که اینجاست. ،ترسه شایدم از تو می ...بده

 .هات ادامه بده وخیبه ش  مهیابرا

  .واقعیهی  قصهاین یه    پرستو

بیاد بیرون   ااز توی این فکرخودت به دل این دختر خانوم محترم بنداز، که  لام،س (به بالا )  مهیابرا

، لااقل تو بهش بگو که این هیر ممکنه که یه نفر بتونه با یه کنه گوش نمی که رف ما رو،ح

 .جسد اونم یه جسد بیست ساله عهد و پیمون ببنده

 .هیچ چیز هیر ممکن نیست   پرستو

 .کن نیستهر چیزی هم مم  مهیابرا

 ، راه دوم:من بمیرمتو زنده بشی :راه اول   پرستو

ی و برگردی بیمارستان و کمک کنی که به هوش دست از سر کیل من بردار ،راه سوم  مهیابرا

 سعی کن، زیر چشمی به دکتر نگاه کن! ایستاده بالا سرت. بیای.

 دیگه هییی توی دلت نیست؟   پرستو

 منظورت چیه؟   مهیابرا

 ؟یعنی تو دیگه حس ازدواجت مرده   پرستو 

 

 ی صفر مرزی نقطه – بالا –خارجی  -هفت  ؛ صدای پرستو

 

 گردم، بر میتو  ه، من برده باشی، چه جوون مرگ شده باشیچه شهید شده باشی، چه مُ  پرستو

برگشتنِ یه زن چهل و یک ساله به یه مردِ بیست و . ست بهترین موقع اینجا، امروز،

؟ شاید دوست نداری یه زن به سن من بگو ببینم ش نگ شته.  زمان واسهساله که  چهار

 ها؟ کنارت باشه؟
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 [.کند و بو می آورد کهنه بیرون می داخل جیب شلوارش یک تکه روزنامهاز ]ابراهیم 

 

لای این روزنامه یه ساندویچ نون و پنیر گ اشرته  مامان ، جبهه ومدم ی روزی که داشتم می  مهیابرا

 هرای   نوشرته  ن تکه ی روزنامه از موقع خوردن اون ساندویچ تا حالا توی جیب منره بود، ای

دونم ترو   من حالا می !درسلام ما. ده هنوزم بوی مادرمو می دوست دارم،این تکه رو خیلی 

گری خرودت عرادت     هبه بیرو بعدش  رو فراموش کردی؟مرگ بابا ندقیق دی چه معنایی می

 جرا  اگره دور میزنری پرس چررا این     زنری نره؟   رو دور میدنیا  تسبیحت دور با داری کردی؟

که قبل از رفتن موهاشو نوازش دادی و یه لقمه نرون  ام صورتم یادت میاد؟همونی  ؟نمیای

فتره، دلرم   ی ایشاالله هیچ اتفراقی نمری   ،و به دست خداو پنیر گ اشتی تو جیبش و گفتی بر

کنی کره   م که میام انقدر گریه میاین روزا به خوابت، مامانی ی دلتنگیات یه ذره شده واسه

حالا هم که پرستو اومده اینجرا و زمران رو بره     .خوابت یگه می ترسمو دلم نمیاد بیام تود

 کشه. م میا رخ

 دعا کرن برگررده  م (هی)به جای مادر ابرااتوبوس ی ذاشتی روی آخرین پله داشتی پات رو می    پرستو

 وچهار سالمون بود. جفتمون بیست یه سن داشتیم. تویِ اون ساعت جفتمون .پرستو

 

 [خواند. ند یک مجری تلوزیون از روی آن میهمان کند و روزنامه را  پشت و رو می]

 

بعرد از  عروس و دامادی در قبرسرتان   !ه این فصل از اخبار توجه فرماییدشنوندگان عزیز! ب  مهیابرا

ی بخرت تشرریف    در خانره ه ذکر است که آقا از قبل لازم بها به آهوش هم بازگشتند.  سال

ها در قبر هرم در   که این روزها آقایان از دست خانمعنوان کنم  در همین جا باید ،داشتند

 ؟ مگه نه، زمین ی عجیب یستند، چه برسه به زندگی روی کرهامان و آرامش ن

 نه.   پرستو

کنسررو   چنردین و چنرد ترا   بازگشرت،   شرام شربِ   قای داماد برایآشایان توجه است که    مهیابرا

تمرام   هرا بیسرت سرالش برود.     بع ی از این قروطی  ،لوبیا ،اهی،کنسرو مه بودنسفارش داد

خرورین،  ، ببخورین بیه ها ،بزن و بکوب دعوت گرفته بودنای مراسم رو بر منطقه های بیه

ممرون  فردا پس فردا لاز ،ها رو اونجا یادت نره، توی جیبات قایم کن اون سیب !آهای اصغر

کردنره   آشرتی ضرمن  ترا در  ن ورده برود ون  آهمراه خودشر هم  کلاشینکف  چندتا . شه می

 .ارو در بیارنهکلای کلاه قرمزدَ پدرِبزنن  ی پرستو و ابرام دوباره
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از جنروب برال    ،قدر از شمال بال زدید رفتیرد جنروب  خسته نشدید ان سلام مرهای دریایی!  پرستو

مرا   اشکالی نداره همتون بیایرد،  ؟خواید بیاید توی مراسم شما هم می زدید اومدید شمال؟

و  ترونیم اونرا رو برا هرم تقسریم کنریم       که مری  کلی کنسروِ ماهیِ کوچیک و بزرگ داریم

 بخوریم.

 بازگشتِ پرستو. در شبِو اما   مهیابرا

از طرف کوچیک و بزرگ  اینجانب پرستو صفایی !ملقب به ابرام ...جناب آقای ابراهیم اف لی  پرستو

 دوباره کنار ابراهیم بمونم یا نه؟تونم وکیل باشم که  می مونچاردیواری

فعلا  تو تویِ مراسمِ بازگشتی نه تویِ مراسمِ اومدن به سمت من. دیر نشده هنوزم. برگرد.  مهیابرا

 همونجایی که هستی به زندگیت ادامه بدی.

 

 کند که هنوز پایِ عمل ایستده است.[ ]پرستو به آقای دکتر نگاه می

 

یک کاه  می کشیدمت و بعد با  روی ،زنم م و دارم باهات حرف میا ته دریا نشسته اریانگ   پرستو

 .، شکل یه موسریقی هستییادم رفته بود که تو چه شکلی  ...کشیدم می کار روت خط خود

ترو ایرن    کرردم  نکنره   بع ی وقتا پیش خودم فکر می ، حتی ابدت نیاد .یه بیابون .یه کوه

 .باشیشکل یه کلاشینکف شده مدت 

ببینم تو خوابت نشرد کره منرو شرکل یرک قروطی        راحت باش! ،دیگه دست شما درد نکنه مهیابرا

 کنسرو ببینی؟

  .ما کلهتوی افتاد  میدا م یه اسلحه  شکل...دست خودم نبود    پرستو

 

 منطقه شرقی شمال – روز –خارجی  -نه  -هشت ؛صدای پرستو

 

 .دیگه خونه ای وجود نداره   پرستو

 .موندن تو اینجا خطرناکه  مهیابرا

 .موندن ما اینجا خطرناکه    پرستو

تو می تونی خروب بشری و برگرردی زنردگیت رو      ؟...چرا حرف حالیت نیست!دختر جون   مهیابرا

 ...بکنی 

 .دکتر انتظار معجزه نیست آقای  دست از باشم کرده امید قطع خودم وقتی   پرستو
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 ،خوبه؟حالا چی ،...عادی  ،ردمولی این دفعه همین جوری مُ ردمفرض کن دوباره مُاصلا   مهیابرا

 منتظر چی هستی؟ ...گردی؟ میبر

 درخواستِ بازگشت. جوابِ  پرستو

   پرستو.شیطون بیا پایین از خر   مهیابرا

از  ،ریم جنروب  اصلا با مرهای دریایی از شمال میکنیم،  ای پیدا می یه خونه. تو می ترسی   پرستو

 خوایم؟ دیگه چی می ،، یه هواپیمای قدیمی هم که داریممالجنوب میایم ش

همیشره کره بره مرن      ،از اون گ شرته . کنریم  م تو این خاک فک و فامیل پیدا میداریتازه   مهیابرا

یکی عرقِ آقایِ دکتر رو  .، انقدر زجرم ندهبرگرد برو عزیز دلم ،بیام بیرون دن مرخصی نمی

 از رویِ پیشونیش پاک کنه.

 .کنی بدبختیمو ام ا میی خاک برگه  یبا برگشتنت تو .بگو رو جمله این دیگه بار یه   پرستو

، و گ ره ها می ی این سال همه ،ی بدبختی کسی رو ام ا کنم رگهمن کی باشم که بخوام ب  مهیابرا

مثل وقتی  )می افتد(افته روی زمین  خوره و می ل میسرم قِ ،توی چند ثانیه ازاین سال ها

 .ی نظامی این اتفاق افتاد طقهکه توی من

                              شد؟ چی   پرستو

 

  خیابون – شب –خارجی  -ده  - نه ؛صدای پرستو

 

و در جواب فقط  نمهای دور و بریام گوش ک تونستم به حرف ی میتا کِ برد( )دست به خاک می   پرستو

مامان یه چیرزی  ، یومد فردا یکی دیگه امروز این خواستگار میتو بنویسم؟  قصه و فیلمنامه

 خررین جلسره  آ ترو . برود  م! دیگره طراقتم طراق شرده    هیابررا چرند دیگره،  گفت بابا یه  می

 شریکِ  کرت و شرلوار   یره  دوخرتن بره   دن و مری یر بر خواستگاری که داشتن وجود منو مری 

خردا   ،وردن از توی خونه بدون هریچ ام رایی زدم بیررون   به جای چایی آ، وچندساله پنجاه

چرون یره    .دونه با اون لباسی که تنم بود چقدر متلک شرنیدم! بررا م اهمیتری نداشرت    می

داشت بارون میومد و کف خیابون از زور دود و روهن  ،م بودا براه ی تیکه پاره چشم خمپاره

ی لا لابره  هجلوی یه ماشین رو گرفتم تا سوار شم و بیام قبرستون که دوبار ،چرب شده بود

 ...ماشین اما راننده اون ،دنبال تو بگردم روش ننوشه ییاون قبرهایی که هی

 ؟ماشین چی اون راننده  مهیابرا

  .می شدسیاه د روی آسفالت و خور می دستام   پرستو
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 .اون آمبولانس رو نگه دارمباید  ، برو کنارگم  بهت می  مهیابرا

 مثل یه آسفالت تازه. .ده بودپاهام توی یه چیزِ سفت گیر کرتواند بایستد(  روی پاهایش نمی)   پرستو

   .دار نگه، کنم ، التماست میتو رو خدا نگه دار   مهیابرا

 .این خیابون از زور بارون چرب شدهکف     پرستو

 ( پیید )به خود میکنار برو گم می بهت   مهیابرا

  .اون ماشین میاد جلو ...یک    پرستو

 [دارد. را از کنار صحنه بر می کهنه ای م لاستیکهیابرا]

 

 .فشار میاره محکم روی ترمز ،رانندهپای  ...دو     پرستو

 

  [.کند ه طرف پرستو حرکت میدهد و ب ل میرا روی زمین قِ ماشین  م لاستیکهیابرا]

 

 ه.یه ماشینانگارنورِ  ،خوره توی چشمم می یه نور تاریکه، خیلی اینجا هوا    پرستو

تو خیابونای  ،ی تلفنی کار می کنه ، به رانندگی توی شبتوی تاکسراننده ی این ماشین    مهیابرا

اما امشب خیلی خسته س ،چشماش درسرت  .کم عرض و عجیب هریب این شهر آشناست

 .اما ترمز کردن روی این زمین خیس ،فایده ای نداره ،کار نمی کنه ،ترمز می کنه

 

 ای جیغِ ترمز.[خورد. صد کشد و به پای پرستو می می،روی زمین را تیک لاس]ابراهیم 

 

 ...سه    پرستو 

  ،گیرد رنگ خاک می افتد لباسش می، جیغ پرستو صدای

 [.عمل های ممتد اتاقصدای بوق ،شود میها در هم  ادهام صدا ماشین اورژانس،صدای 

 

 .گفتم یک  پرستو

 [.کند اش را آماده می یارهطشود و ابو یابراهیم از جایش بلند م]

 .گفتم دو  پرستو

 این دستگاه شوک کوچیکِ آقای دکتر! .خیلی بزرگ لازم بود کِوش دستگاه یه  پرستو

 .شمردم سه  پرستو

 زند.[ دهد و در خود فریاد می فشار و می ابراهیم آرنج و لباسش را در دهان]
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 .به پنج نکشیدزمان ، مونم ندادچهار اَ  پرستو

 [.دهد ک میوبه قلب پرستو ش دکتر]

 

 کنم. هات. اینجا نیا. خواهش می همونجایی که بودی. برگرد تویِ یکی از قصه! برگرد پرستو  مهیابرا

 

 بیست و ششم، هفتم، هشتم... ،شوکِ بیست و پنجم ؛صدای پرستو

 

 .[خوابیده و با دکتر حرف می زند دنکاراقبلی ست،پرستو دوباره روی برابراهیم در وضعیت ]

 

خواستم اگه امکان داشرته باشره    می .ل خوبی بودخسته نباشید، عم .... سلام آقای دکترالو پرستو

وقع نمری تونسرتم حررف برزنم     اون م  .بدم لتون رو که توی اتاق عمل پرسیدیدجواب سوا

خیرالم از    ، الانشنید زدم اما هیچ کس صدای منو نمی جوری بگم، من حرف می یعنی چه

 . تونم همه چی رو بگم همه چیز راحت شده، می

، اونجا هر جایی هسرت بجرز اینجرا    ،کنه که یه جای دیگه زندگی میلی وقته من خی شوهرِ

گره: نره    پرسم، می ، اما موقعی که ازش میبهتر بگم منتظر اونم ،کلی وقته که منتظره منه

 حالا بعد از این عمل جراحی و اون تصادف، دیگه مطمئنِاما  همیین چیزی وجود نداره...

خیلری متشرکرم کره     آقرای دکترر!   دگی کنم.باهاش زن تونم واسه همیشه مطمئنم که می

توی ذهنم یه نقشه  ،من همه چیزو اندازه گرفتم ،گم میعملتون ناموفق بود، بهتون تبریک 

ترا برسریم بره     و نوشتم و تا ده شمردمها ر صحنه ،ی دنیا ی همه یه نقشه به اندازه. کشیدم

یره چیرزی رو    یسرت. هییی ممکن ن تا خود مریض نخواد، ،درستهحرف آقای دکتر  ،اینجا

سرت واسره    عمل بهت شوک بدن، بهتررین موقرع   دونستم، وقتی تویِ اتاق توی نوشتن نمی

 .نوشتن. خداحافظ آقای دکتر. خداحافظ خانم پرستار

 ریزد. ابراهیم، اشک می .کنند صحنه را ترک مییاره طپرستو و ابراهیم سوار بر ابو]

 .آید از ته صحنه جلو می پرستار

  هستند، ها بر تاب ابراهیم و پرستو در حال پروازهمان طور که 

 [.برد را بیرون می دنکاراو بر کند ی کف زمین را پاک می نقشه

 احسان شادمانی
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